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شام تاریک ما را
سحرکن

فرهنگ

همایــون تفــأل بــه فــال حافــظ زده 
اســت؛ »در راه عشــق مرحلــه قــرب 
و بعــد نیســت می‌بینمــت عیــان و 
دعــا می‌فرســتمت...« و در صفحــه 
شــخصی خــود )اینســتاگرام( شــرح 
بیــان  این‌گونــه  را  شــعر  ایــن  حــال 
می‌کنــد: »مهربانــان گرامــی، ســال هــا 

ــن  ــه م ــی ب ــوان حافظ ــدر دی ــش، پ پی
هدیــه دادنــد کــه صفحــه نخســت آن، 
چنیــن نوشــتند: فقــط حافــظ تــو را بــه 

بلنــدای ســخن عشــق می‌بــرد...«
همیــن جمــات کوتــاه کافــی بــود تــا 
بــار دیگــر دلهــره و نگرانــی بــر جــان و 
ــرو آواز  ــقان خس ــتداران و عاش دل دوس
ایــران بنشــیند و پــس از آن حواشــی و 
شــایعه‌هایی کــه بــه ســرعت در فضــای 
مجــازی و شــبکه‌های اجتماعی دســت 

بــه دســت چرخید!همــه نگــران بودنــد! 
اســتاد آواز ایــران در بیمارســتان »جــم« 
بســتری اســت وخبرهــای تلخ بــه گوش 
می‌رســد. زمــان بــه ســرعت می‌گــذرد؛ 
نیمــه شــب اســت و مقابــل بیمارســتان 
»مــرغ  آرام  آرام  جمعیــت؛  از  مملــو 
ــت  ــود...»نوبهار اس ــوا می‌ش ــحر« نج س
گل بــه بــار اســت؛ ابــر چشــمم ژالــه بــار 
اســت… ایــن قفــس چــون دلــم تنــگ 
انتظــار   در  مــردم  و  اســت…«  تــار  و 
مــژده‌ای  خبرخــوان  تــا  همایون‌انــد 

ــد... ــوش باش خ
گرفتارهمــان  شــجریان  محمدرضــا 
بیماری قبلی شــده و حــال نفس‌های 
گرمــش کــه دل عاشــقانش را دلگرم و 
ــی  ــی س ــاق س ــد در ات ــر می‌کن دلگرم‌ت
ــد  ــم امی ــود... چش ــاس می‌ش ــو احس ی
مــردم ایــران ناخــوش احــوال اســت از 
شــب گذشــته تــا دقایقــی کــه گذشــت 
مــردم در انتظــار بهبــود و ســامت 
و  هســتند  شــجریان  رضــا  محمــد 
درچهــره  دلهــره  و  دل‌نگرانــی  ایــن 
هــم  قدیمــی‌اش  یــاران  و  دوســتان 
دیــده می‌شــود، شــهرام ناظــری بــه 
خــوش  حــال  و  مــی‌رود  او  عیــادت 
این‌گونــه  را  خــود  شــفیق  و  رفیــق 
ــه  ــی ک ــن روزهای ــد: »در ای ــان می‌کن بی
و  تلــخ  خبرهــای  از  مملــو  جامعــه 
خــوب  احــوال  شــنیدن  ناگواراســت؛ 
و مســاعد آقــای شــجریان حالــم را 
بســیار خــوب کــرد و از این بابت بســیار 

هســتم.« خوشــحال 
امــا شــب گذشــته بــر همایــون و مــردم 

ــت... ــه گذش چ
از ســاعت‌ها قبــل صحبت‌هــای دکتــر 
خانوادگــی  پزشــک  عباســی  حســن 
مخابــره  خبرگزاری‌هــا  در  شــجریان 
می‌شــود و در تمــام ایــن اخبــار تنهــا 
یــک جملــه مشــترک منتشــر شــده: 
»حــال آقــای شــجریان خــوب اســت و 
جــای نگرانــی نیســت...« امــا عطــش 
ایــن بی‌اعتمــادی فروکــش نکــرده و 
تجمــع مــردم در مقابــل بیمارســتان، 
تــردد وســایل نقلیــه و خانواده‌هــای 
بیماران بســتری شــده را دچار مشکل 
راهنمایــی  ماشــین  اســت.  کــرده 
و  می‌شــود  دیــده  هــم  رانندگــی  و 
تــاش می‌کننــد مســیر رفــت و آمــد 

ماشــین‌ها را هدایــت کننــد...
ــون  ــار همای ــان در انتظ ــردم همچن م
هســتند و او در صفحــه اینســتاگرامش 
می‌نویســد: »عزیــزان خواهشــمندم 
بــه شــایعات توجــه نفرماییــد و بــه 
بــه خاطــر  پــدر  نزنیــد.  آنهــا دامــن 
مشــکلاتِ ریــوی کــه ناشــی از بیمــاری 

قبلیشــون هســت و در دو هفتــه اخیــر 
کمــی ادامــه دار شــده اســت تحــت 
مراقبت و رســیدگی‌های ویژه هســتند 
بهتــر  دیــروز  از  وضعیت‌شــان  و 
اســت. خواهشــمندم خبــر صحیــح 
صفحــه  طریــق  از  فقــط  و  فقــط  را 
اینجانــب دنبــال کنیــد« اما تأثیــری در 
افکارعمومی ندارد؛ این بار مســئولان 
می‌خواهنــد  مــردم  از  بیمارســتان 
ــا  ــا متفــرق شــوند، پزشــکان اســتاد ب ت
مــردم ســخن می‌گوینــد: »... فشــار و 
ضربــان مناســب اســت تنفــس بــرای 
بــه  دســتگاه  امــا  اســت؛  خودشــان 
تنفــس ایشــان کمــک می‌کنــد. ضمن 
اینکــه بــرای اینکــه بتواننــد دســتگاه 

را تحمــل کننــد، مجبــور شــدیم تــا بــه 
بزنیــم.«  آرام بخــش  ایشــان داروی 
ســاعت از نیمــه هــم گذشــته، افســانه 
شــجریان بــه عنــوان همــراه اســتاد در 
ــان  ــه می ــده و ب ــر ش ــتان حاض بیمارس
صحبت‌هــای  هــم  او  آمــد  مــردم 

پزشــکان را تأییــد می‌کنــد...
آمــد... فرزنــد خلــف  امــا همایــون  و 
اســتاد میــراث دار منــش و اخــاق پــدر 
مــردم  بــا  صمیمانــه  و  هســت  هــم 
ســرزمینش و دوســتداران اســتاد سخن 
خــود  خانــواده  از  را  »شــما  می‌گویــد: 
ــاه  ــه کوت ــن جمل ــان همی ــم« بی می‌دان
کافــی اســت تــا آرامشــی هرچنــد کوتــاه 
ــه  ــیند: »از س ــردم بنش ــران م ــر دل نگ ب
چهــار ســال قبــل پــدر در امریــکا مجبــور 
بــه رادیوتراپــی شــدند و ایــن مســأله 
داشــت  ســوء  عــوارض  ایشــان  بــرای 
کــه شــرح آن مفصــل اســت و بعــداً 
ــن  ــرد. م ــم ک ــام خواه ــانه‌ها اع در رس
ــزای  ــاد وی ــکلات زی ــا مش ــان ب در آن زم
امریــکا گرفتــم و وقتــی بــه آن کشــور 
رســیدم دکترهــا ایشــان را جــواب کــرده 
هفتــه  یــک  پــدر  می‌گفتنــد  و  بودنــد 
مانــد.  نخواهنــد  زنــده  بیشــتر  دیگــر 
ــچ آب  ــه هی ــود ک ــه ب ــک هفت ــان ی )ایش
و غذایــی نخــورده بود.ایــن جزئیــات را 

بــرای شــما توضیــح می‌دهــم چــون 
شــما را از خانــواده خودمــان می‌دانم.« 
و ادامــه داد: »بــه دلیــل همــان مســائل 
مغــز  ســر،  تومورهــای  و  رادیوتراپــی 
دچــار تــورم می‌شــد و پزشــکان مجبــور 
بودنــد کورتــون تزریــق کننــد. مراحــل 
درمــان بســیار پیچیده‌ بــود. بنــده اصرار 
کــردم در صورتــی کــه ایشــان در عــذاب 
و درد نباشــد، حتــی اگــر یــک روز هــم 
بیشــتر بتواننــد بــه حیات‌شــان ادامــه 
بــه  انجــام دهنــد؛  را  کار  ایــن  دهنــد، 
همیــن خاطــر در معــده پــدر »پیــگ« 
کار گذاشــتند و از آن طریــق غــذا را وارد 
بــدن می‌کردنــد. همیــن باعــث شــد که 
ایشــان دوبــاره احیــا شــود؛ مقدمــات را 

فراهــم کردیــم و بــا وجــود مشــکلات و 
شــرایط جســمانی، ایشــان را بــه ایــران 
ــم. از آن روز ســه ســال اســت کــه  آوردی
ســایه ایشــان بر ســر ما اســت. شــایعات 
بیــن رقــم می‌خــورد  ایــن  زیــادی در 
کــه صحــت نداشــت. گاهــی مجبــور 
بودیــم بــه خاطــر پیــگ بــه بیمارســتان 
بیاییــم و ایشــان تحــت نظــارت باشــند. 
در مراحلــی هــم پــدر همــکاری کردنــد 
و فیزیوتراپــی شــدند و در ایــن میــان 
هوشیاری‌شــان بســیار عالی بــود؛ یعنی 
اگرچــه از لحــاظ جســمانی و حرکتــی 
از نظــر ذهنــی  امــا  مشــکل داشــتند، 
ــط  ــد. فق ــی بودن ــرایط خوب ــاً در ش کام
چــون از شرایطشــان ناراضــی بودنــد 

افســردگی سراغشــان آمــده بــود.«
او در ادامــه می‌گویــد: »در چنــد روز 
گذشــته در ریــه ایشــان عفونتــی شــکل 
ــل  ــش ح ــه پی ــه دو هفت ــود ک ــه ب گرفت
شــد و ایشــان را بــه خانــه بازگرداندیم. 
چنــد روز در خانــه بودنــد و دوبــاره ایــن 
مشــکل پیــش آمــد و تجمــع خلــط 
ــه بیمارســتان  ــا ب در ریــه ســبب شــد ت
از  ایشــان  حــالِ  هم‌اکنــون  بیاییــم. 
دو شــب قبــل بهتــر اســت و امیــدوار 
هســتیم کــه از ایــن مرحلــه هــم عبــور 

ــم.« کنی

نداسیجانی
خبرنگار

هواداران محمد رضا شجریان
شب سختی را گذراندند


